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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بیان شد که دو دسته روایات در این بحث وجود دارد؛ ی دسته روایات این است که: «من انر علیاً(عليه السلام) فهو کافر»،
در دسته دیر روایات، اسلام را در شهادتین تعریف کرده و ملاک اسلام را، اقرار به توحید و اقرار به رسالت قرار مدهد. دو راه

در جمع میان این روایات بیان شد؛

راه نخست: از راه حومت است یعن این روایات که اسلام را به شهادتین تفسیر مکند، بر آن روایات که مگوید: «من انر
علیاً فهو کافر» حومت دارد یعن «کافر» در دسته اول، به کفر در مقابل ایمان قرار مدهد. دسته دوم روایات، در مقام تعریف
اسلام است، اما دسته اول، ی از مصادیق را بیان مکند. حال روایات که در مقام تعریف است، مسلم بر روایات که مصداق

را بیان مکند حومت دارد.

بیان ی نته اجتهادی

این ی نته ظریف علم و اجتهادی است که وقت دو دسته روایات داریم؛ ی دسته روایات فقط مصداق را داخل یا خارج
مکند، اما دسته دیر در مقام اعطای ضابطه و تعریف است، آن روایات که در مقام اعطای ضابطه و تعریف است بر آن

روایت که ی مصداق را ذکر مکند حومت دارد.

به عنوان نمونه؛ این روایت که مگوید: «من‌ اصبح ‌ يهتَم‌ بِامورِ الْمسلمين فَلَيس بِمسلم‌»[1] آیا این شخص واقعاً از اسلام خارج
وید این مسلمان حقیقخواهد در اینجا بکند، مرا ذکر م مصداق شود؟! یا نه؛ چون این روایت، یشده و مانند کفار م
(که مؤمن حقیق باشد) نیست نه اینه بوییم کس که شهادتین را گفت منته «لم یهتم بامور المسلمین»، این موجب خروج

این شخص از اسلام شود.

خلاصه آنه؛ در این بحث، دو دسته روایات داریم؛ ی دسته در مقام اعطای ضابطه و تعریف است، اما دسته دیر روایات
 ‌حبصا ‌ندر «م کند، ما باید آنچه در مقام اعطای ضابطه است را مفسر قرار بدهیم. مثلارا کم و زیاد م مصداق فقط ی
يهتَم‌ بِامورِ الْمسلمين فَلَيس بِمسلم‌» یعن مسلم که خدا مخواهد نیست نه اینه مسلم که در روایات «الاسلام هو الشهادة

بالتوحید و الرسالة»، آن هم نیست و از آن خارج شده است. بنابراین، راه اول این است که بوئیم این روایات حومت دارد و
ی از قرائن حومت داشتن آن است که روایات دسته دوم، در مقام اعطای ضابطه است.
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راه دوم: همانگونه که قرآن، محم و متشابه دارد، روایات ائمه علیهم السلام نیز دارای محم و متشابه است. در این بحث،
روایت «من انر علیاً فهو کافر» از متشابهات است؛ زیرا روشن نیست در اینجا کافر فقه اراده شده یا کافر در مقابل ایمان
اعتقادی. این روایت که اسلام عبارت است از شهادت به توحید و شهادت به رسالت، به منزله محمات است و روایت «من

انر علیاً فهو کافر» به منزله مجملات و متشابهات است و از باب لزوم ارجاع متشابهات به محمات، باید روایت متشابه را به
محم ارجاع داد.

نته: سیره متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام تا این زمان، بر مراوده با اهل سنت بوده است. چطور ائمه(عليه السلام)
مفرمایند در تشییع جنازه اینها بروید، از مریضهایشان عیادت کنید، در نمازهای اینها شرکت کنید، حت در روایت هست:

«من صلَّ معهم ف الصفِ اولِ كانَ كمن صلَّ خَلْف رسولِ اله(صل اله عليه وآله) ف الصفِ اولِ»[2]؛ اگر مسلمان نباشند
باید تقیه کرد (حال یا تقیه خوف از این نوع مسلمانها برای اهداف ر تقیه معنا ندارد، اصل اسلام اینها درست است منتهکه دی

یا مدارات)، اما بحث ما این است که صاحب حدائق(قدسسره) که مگوید اینها کافر و نجس هستند، مخواهیم ببینیم به چه
چیزی تمس مکند؟

اگر به «من انر علیاً فهو کافر» تمس کند، مگوئیم این در مقابل روایات است که مگوید اسلام، اقرار به توحید و رسالت
است. اگر این دو دسته روایت را در مقابل ی مجتهد قوی بذاریم، مگوید در این دو دسته روایات، تعارض وجود ندارد. هیچ

فقیه نمگوید «من انر علیاً فهو کافر» با آن روایت که مگوید اسلام اقرار به توحید و رسالت است، تعارض مکند و پس از
تعارض، تساقط مکنند. اگر کس این حرف را بزند، باید در فقاهتش تردید کرد.

در جلسه گذشته بیان شد که؛ یا باید روایت «من انر علیاً فهو کافر» مخواهد چیزی به روایات که مگوید اسلام اقرار به
توحید و رسالت است، اضافه کند (و مخواهد ی اقرار و شهادت سوم را اضافه کند) و نتیجه این مشود که اسلام اقرار به
توحید و رسالت و ولایت مشود، یا باید بوئیم آن روایات که در مقام بیان اسلام است، در مقام ضابطه بوده و تمام ضابطه را

بیان مکند و چون آن روایات متعدد است و در مقام بیان اعطای تمام ضابطه است، این مثل سایر احام معمول نیست که
ی عام را امام(عليه السلام) در ی جا بوید و قیدش را در روایت دیری بوید. تمام ضابطه برای اینه کس مسلمان

باشد، همین شهادتین است.

،«ر علیاً فهو کافردر روایت «من ان «گوید آن «کافرومت دارد و مر علیاً» حوئیم این روایات بر «من اندر نتیجه؛ یا باید ب
مراد کفر در مقابل اسلام نیست (که بوئیم «من انر علیاً» نتیجهاش این است که «لیس بمسلم»)، بله کفر در مقابل ایمان

است یعن مؤمن نیست که یا بحث حومت مطرح مشود یا باید بحث محمات و متشابهات. بحث حومت در کلام مرحوم
امام است و بحث محم و متشابه را هم ما اضافه کردیم.

این بحث مهم است و بخش وسیع از مسلمانها (دو سوم یا سه چهارم مسلمین)، اهل سنت هستند و شیعه در اقلیت است،
یعن از ی میلیارد و دویست میلیون مسلمان، حدود سیصد ال چهارصد میلیون شیعه است، بقیه اهلسنتاند. البته این

مسائل نقش در بحث فقه و اجتهادی ندارد. کاری نداریم که اینها اکثر هستند (زیرا قرآن مگوید «و اكثَرهم لا يعقلُون‏»[3]، اکثر
بودن که دلیل نمشود)، اما مخواهیم از جهت فقه ببینیم طبق معیارهای که ائمه(عليهم السلام) به ما دادند، متوانیم به اینها

بوئیم کافر؟

بررس آیه «تبلیغ» در مسأله

ی از آیات که مربوط به بحث است، آیه «يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ و انْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه و اله يعصمكَ
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هم دارد که اصلا باشد. ما معتقدیم این آیه در مورد غدیر است و روایات فراوان[4] م«رِينافْال مدِي الْقَوهي لا هنَّ الالنَّاسِ ا نم
نیاز به روایت هم ندارد؛ زیرا اگر کس در خود آیه دقت کند، از آیه استفاده مشود خدا به پیامبر(صل اله عليه وآله) مفرماید

اگر این را نوئ «و انْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه» یعن رسالت خدا را تو انجام ندادی.

گاه اوقات بعضها مپرسند این روایات که مگوید اگر کس نماز بدون ولایت بخواند فایده ندارد، روزه بدون ولایت فایده
ندارد، دلیل قرآناش چیست؟ مر ائمه(عليهم السلام) نمگویند هر چه ما مگوئیم در قرآن وجود دارد؟! به نظر حقیر دلیلش

همین آیه شریفه است؛ خدا به رسولش (بعد از 23 سال تلاش، مجاهدت و زحمت،) مفرماید اگر این را نوئ تمام رسالت خدا
را انجام ندادی و اصلا رسالت خدا را انجام ندادی! یعن هر آنچه گفت مشود «هباء منثورا».

اما نته مهم این است که «انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الْافرِين» (یعن اگر کس مخالفت کرد و این ولایت را نپذیرفت)، مراد از کفر
خباثت است یا کفر در مقابل ایمان است. اینها در باطنشان ی وئیم کفر باطندر این آیه، کفر در مقابل اسلام نیست؛ یا ب

وجود دارد و خدا هم نعمت ولایت را در اختیار اینها قرار نمدهد.

جمعبندی بحث

از جهت قرآن و روایات به خوب استفاده مشود که دو نوع کفر داریم؛ کفر در مقابل اسلام و کفر در مقابل ایمان. کس نوید
دو نوع «کفر»، اصطلاح است که در فقه آمده و فقها آوردند (کافر، کافر است و هیچ فرق نیست)؛ زیرا این اصطلاح ریشه در
قرآن داشته و آیات زیادی درباره کفر وجود دارد، در روایات هم هست. جمع این آیات و روایات به همین بیان بود که گفته شد.

نته: اینگونه نیست که یهود تنها الآن بر علیه اسلام طراح مکند، بله یهود در زمان رسول اکرم(صل اله عليه وآله) نیز زیاد
علیه اسلام نقشه کشید و موفق نشد. از همان زمان برای بعد از رحلت پیامبر طراح کرد، محققین به این نتیجه رسیدند که

طراح اصل سقیفه بن ساعده برای یهود بوده، یهود مدانستند که اگر این امامت که اسلام آورده، به معنای واقعاش پیاده
شود، دیر مجال برای آنها باق نمماند.

علت اینه امروز مخالفت یهود و صهیونیسم با حومت اسلام ما، روز به روز عمیقتر و شدیدتر مشود چیست؟ آیا علتش
این است که ما داریم موشهای پیدا مکنیم، آنها که قویتر از ما را دارند، علتش این است که ما دنبال بمب اتمیم، آنها هم

بمب اتم دارند و از این جهت نران نیستند! ادعای آنها، آقای بر بشر است، ریاست بر بشر را ادعا مکنند و مگویند ما باید آقا
و رئیس باشیم، ول اسلام آمده برای ریاست بر بشر با ی شرایط در زمان حضور امام معصوم و در زمان غیبت هم ول فقیه

را قرار داده، اینها از این جهت ناراحتتند، و الا اگر در ایران (خدای نرده) این انقلاب نبود و همان حومت پهلوی ادامه پیدا
کرده بود، ایران اگر صد تا بمب اتم هم داشت، آمریا و اسرائیل کاری با ایران نداشت! اینها برای  این است که با اصل

حومت دین که ریشهاش در ائمه معصومین علیهم السلام است و ریشهاش در غدیر است، مخالفت دارند.

دیدگاه مرحوم امام در اعتقاد به امامت در حقیقت اسلام

مرحوم امام در کتاب الطهارة درباره اعتقاد به ولایت مفرماید: «أما الاعتقاد بالولایة»؛ در اینه آیا در اسلام اعتقاد به ولایت
شرط است، «فلا شبهة ف عدم اعتباره فیه»، نباید بوئیم چون همه وجودمان ولای است، پس ولایت در اسلام شرط است، این

خودش مشود بدعت، ائمه(عليهم السلام) مفرماید اسلام این است و آن است، بویم اسلام اعتقاد به ولایت هم در آن هست![5]
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مرحوم امام مفرماید ش نیست در عدم اعتبار اعتقاد به ولایت در اسلام، «و ینبغ أن یعدّ ذل من الواضحات لدی کافة
الطائفة الحقة»؛[6] این از واضحات فقه است که اسلام که «به حقنت الدماء، جرت المناکح و المواریث»، اعتقاد به ولایت در
آن دخالت ندارد، بعد مفرماید بحث حلیت ذبیحه، تزویج با اینها از واضحات فقه است. البته مرحوم امام در این جهت تنها

نیست، مرحوم خوئ و بسیاری از فقها نیز همین نظر را دارند.

نتیجه بحث و بیان دیدگاه برگزیده

ما تا اینجا با مرحوم امام موافق هستیم، اما ی مطلب هست که ایشان مفرماید امامت در اصول مذهب است نه در اصول
دین و اصل تقسیم اصول به اصول دین و مذهب را قبول مکنند، ما عرض مکنیم اگرچه اعتقاد به ولایت، به عنوان حقیقت

اسلام در آن مطرح نیست، اما منافات ندارد که ما این را از اصول دین قرار دهیم نه اصول مذهب.

ما به مقتضای آیه: «و انْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه»، اعتقاد به ولایت را از اصول دین قرار مدهیم منته دین غیر از اسلام
ظاهری است که کس بخواهد شهادتین بوید. اعتقاد به امامت، از اصول اسلام ظاهری نیست، اما از اصول دین هست و باید
بین اینها تفی کرد. ی از اصول مجموعه دین، امامت است، «ما نودی بشء مثل ما نودی بالولایة»، بقیه واجبات در پرتو

همین امامت است.

بنابراین، در اینه امامت از اصول دین است تردیدی نداریم منته از اصول اسلام ظاهری نیست و نباید اینگونه تفی کنیم که
ما ی اصول دین داریم و ی اصول مذهب، این مناقشه را در فرمایش مرحوم امام داریم. بحث بعدی، این است که که آیا

منر ضروری، کافر است یا نه؟
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